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Abstract 

This paper claims different status for two rather similar sets of pronominal bound 

morphemes attach to verbs in Persian: first, subject agreement markers as affixes 

used to reflect grammatical subject agreement and second, bound person forms 

which are actually pronominal clitics also attach to verbs in an optional manner with 

optional conominal indicating cross-referencing. Siewierska (1999) believes that 

grammatical agreement is limited only to subject agreement thus subject agreement 

markers could be affixes meanwhile object agreement markers are always clitics. 

But it is not the case for languages with both subject and object agreement and 

subject agreement markers in these languages are also clitics. This paper discusses 

that since subject agreement markers in Persian are affixes indeed, so firstly Persian 

lacks object agreement and secondly pronominal clitics are cross-referencing 

elements. Agreement and cross-referencing are two separate strategies in Persian, 

agreement is a syntactic relation, constrained by Phase Impenetrability Condition 

(Chomsky, 2001) while cross-referencing is a discoursal, speaker-oriented 

phenomenon. 
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 ارجاع متقابل و مطابقه: دو سازوکار متفاوت در فارسی 

 ران ای   تهران،   ی، ئ شناسی، دانشگاه علامه طباطبا آموخته دکترای ببان دانر   مژگان  ونفر،ی هما
  

 
درخصوف ارجاو متقابل در ببهان فارسهی، آرای مختلفهی وجهود دارد. برخهی آن را  : چکیده 

سابی مفعهول  ( و برخی اب آن با عنوان ناایه 1384مهند،  اند )راسد مطابقۀ مفعولی در نظر گرفته 
(. حتی در مطالعات صورت گرفتهه در سهط  جههانی نیهز  1392اند )بهرامی و ریایی،  نام برده 

(  1999مشخصی میان مطابقه و ارجاو متقابل تعریف نشده است؛ بهرای مثهال سیویرسهکا )   مرب 
نامد. طبق نظهر مطهرح در  سابی مویوو می ( هردو را ناایه 2015هردو را مطابقه و هسپلاث ) 

های دارای مطابقهۀ فهاعلی و مفعهولی، حتهی نشهانگرهای مطابقهۀ  (، در ببان 1999سیویرسکا ) 
ماننهد.  بسهت بهاقی می کنند و واژه طور کامل طی نای شدگی خود را به ی فاعلی نیز مسیر دستور 

های فارسهی  ههای فارسهی نشهان دههی  اوزً شناسهه شود تا با بررسی داده جا تلاش می در این 
بسهتی بهه کهار  وندند در نتیجه ببان فارسی دارای مطابقۀ فاعلی دستوری است و یایرهای پی 

ارجاو متقابل و مطابقه، دو سهابوکار متفهاوت در فارسهی هسهتند؛  آیند و ثانیاً  ارجاو متقابل می 
گیهرد و اب  های گفتاهانی صهورت می ارجاو متقابل، برخلا  مطابقه، اختیاری است و با انگیزه 

ای اسهت  کند. در مقابل، مطابقه رابطه های نحویِ ناظر بر مطابقه پیروی نای اصول و محدودیت 
(. تأمین نشدن این محهدودیت، موجهک  2001ب )چامسکی،  نحوی و تاب  شر  نفوذناپذیریِ فا 

 شود. بره  خوردن رابطۀ مطابقه و بدساختی جاله می 
 

بسهتی، رابطهۀ مطابقهه، شهر   ، شناسه، یهایر پی 2، مطابقۀ مفعولی 1: ارجاو متقابل ها کلیدواژه 
 نفوذناپذیری فاب. 

 

1. cross-referencing   2. object agreement 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/23223847
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 مقدمه     1
برنههد کههه در آن، کلاههه،  ام می ای نههعنوان پدیههده بههه   مطابقههه ( اب  2007)   2و نیکههولز   1بیکههل 

کند که اب جایی دیگر نشأت گرفتهه اسهت؛ یعنهی اب  های صرفی را با خود حال می مشخصه 
جا فعل(، دارای نشانۀ صوری خاصهی اسهت کهه  )در این   3موقعیتی که در آن، صورت هد  

هها،  ن ترین انهواو مطابقهه در ببا شده (. یکی اب شناخته 4عنصر دیگری بر آن نظارت دارد )ناظر 
های شهاار و  تعریف و صفت با هستۀ اسهای خهود بهر اسها  مشخصهه مطابقه میان حر  

هایی بهر  دهد، ظهور نشانه جن  است. و دیگری که بحث اصلی پژوهر حایر را شکل می 
 5دهد. های آن ارجاو می های مربو  به یکی اب مویوو روی فعل است که به مشخصه 

شود، هاواره سابۀ دیگری کهه بهر  نامیده می   جاو متقابل ار ای که با نام  در مقابل، در پدیده 
عنصر سهاختواژی متصهل بهه    –بسته به ببان متغیر است    -مشخصۀ شخ ، شاار و جن   

فعل، نظارت داشته باشد، در بند کاینه، وجود ندارد. در غالک موارد صورت یهایری مهورد  
توان شهاهد حرهور  اهی می که گ دهد گو این تنهایی به مویوو فعل ارجاو می بحث، خود به 

ناایه نیهز در جالهه بهود. دو نکتهه در خصهوف ایهن  گروه اسای یا یایر شخصی آباد ه  
قابل ذکر است؛ یکی این که حرور آن در جالهه اختیهاری اسهت و دیگهر    6مرج  عنصر ه  

باشد. طبعاً این تنهها تعریهفِ در   7تواند در جایگاه غیرمویوو این که در صورت حرور، می 
شناسان بر سهر جهدابودنِ ایهن دو مقولهه اب  علاوه، هاۀ ببان ب ارجاو متقابل نیست. به دست ا 

ی  نامی پوششی است که دیگهری را دربهردارد، اتفها  نظهر ندارنهد.  که کدام یکدیگر یا این 
)کهه    φهای  ( هرگونه نشانۀ ساختواژی روی فعل را که به مشخصه 5201)  8برای مثال تالرمن 

های فعل ارجاو دهد، ارجهاو متقابهل  ی  یا بیشتر اب مویوو  شود( ده می اب این پ  فای نامی 
 نامد. می 

 گیرد: بدین ترتیک، بر اسا  دو پرسر مطرح در این پژوهر، دو فرییه شکل می 
ها  بسهتی، دو عنصهر نحهوی متفهاوت هسهتند. تنهها شناسهه ها و یایرهای پی شناسه  ( 1

 ود ندارد. وندند؛ درنتیجه، مطابقۀ مفعولی در فارسی وج 
اسهت نحهوی امها بهر  ای  مطابقه و ارجاو متقابل دو سابوکار متفاوتند؛ مطابقهه، رابطهه   ( 2

 ارجاو متقابل، عوامل گفتاانی نظارت دارند. 

 

1. B. Bickel   2. J. Nichols  
3. goal    4. controller  

 شوند. نامیده م  φهای ها نشخص  ش ار و جنس( با نام کل  مشخصهاین مشخصه. 5

6. conominal   7. A´- position  
8. M. Tallerman 
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جها اتخهاذ شهده  ها، دو رویکهرد نظهری در این برای رسیدن به پاسخی برای این پرسر 
نهاده شده است کهه تنهها مطابقهۀ  ( بنا  1999)   1است. نخستین رویکرد برپایۀ آرای سیویرسکا 

به این معنی که تنها نشهانگرهای    -کند  ها را اب نوو مطابقه دستوری قلاداد می فاعلی در ببان 
طور کامل طی کنند و بهه ونهد تبهدیل  شدگی خود را به توانند روند دستوری مطابقۀ فاعلی می 

ههای دارای ههردو  در ببان که دلیل آشکاری وجود داشته باشد، که بدون این در حالی   -شوند 
توانند به وند تبهدیل شهوند. حهال در  مطابقۀ فاعلی و مفعولی، نشانگرهای مطابقۀ فاعلی نای 

منظور اثبات نبهود مطابقهۀ مفعهولی در فارسهی، برپایهۀ ایهن نظهر سیویرسهکا  این پژوهر به 
ن بهه معنهی  اند، که ای های فعلی در فارسی وند شده کنی  نشان دهی  شناسه ( تلاش می 1999) 

)مطابقۀ فاعلی( در فارسهی خواههد بهود و احتاهال وجهود مطابقهۀ    2وجود مطابقۀ دستوری 
کنهد، نشهان  کند. هد  دیگری که پژوهر حایر دنبهال می مفعولی در این ببان را منتفی می 

طور که اشاره شد، گرچه ایهن دو  دادن وجود تفاوت میان مطابقه و ارجاو متقابل است. هاان 
مطابقه درواقه  چیهزی جهز    -های مفهومی و نقشیِ بسیار به یکدیگر دارند باهت سابوکار، ش 
کننهد؛ مطابقهه، فراینهدی  عنوان دو سابوکار متفاوت در فارسی عاهل می اما به   -ارجاو نیست 

جها( شهر   طور اخه  )در این ها و قواعد نحهوی و بهه ( نحوی و تاب  محدویت 3ای )رابطه 
که ارجاو متقابهل بها  ( است. این در حالی است 2001و  2000، 5چامسکی  4نفوذناپذیری فاب 

ویژه انتخهاب گوینهده/ نویسهنده،  گیرد و عوامل غیرنحوی، به های گفتاانی صورت می انگیزه 
 در کاربرد آن دخیل است. 

( بهها  2001و    2000چههارچوب نظههری مقالههۀ حایههر، نظریههۀ صههورتگرای چامسههکی ) 
بسهتی،  ی است. اب آنجهایی کهه یهایرهای پی شناختی ببان فارس درنظرگرفتن ملاحظات رده 

کاررفتهه در  ههای ببهانیِ به شوند، غالک شواهد و داده بیشتر در گونۀ گفتاری فارسی ظاهر می 
اند و هاگهی دادۀ واقعهی هسهتند. آن  این پژوهر اب گونۀ گفتاری فارسی معیار انتخاب شده 

 نب  نیز در کنار آن قید شده است. ها که برگرفته اب مناب  مکتوب هستند، نام م تعداد اب داده 
بندی شده است. بخر نخسهت کهه مقدمهه را تشهکیل  این مقاله در چهار بخر صورت 

دهههد، شههامل بیههان مسهههله، معرفههی مبههانی نظههری برگزیههده، و روش تحلیههل و بررسههی  می 
های مختلهف در  هاست. بخر دوم به مروری بر مطالعات پیشین و بررسی آرا و دیهدگاه داده 

طابقهه و ارجهاو متقابهل، چهه در سهط  جههانی و چهه بهر روی ببهان فارسهی،  خصوف م 

 

1. A. Siewierska   2. grammatical agreement 3. Agree Relation   
4. Phase Impenetrability Condition  5. N. Chomskey  
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اختصاف دارد که ارائۀ تعریف مختصر اب ارجاو متقابل و مطابقۀ مفعولی و شواهد ببهانی اب  
شود. بخر سوم که بخر اصلی این پهژوهر  های دارای این دو پدیده را نیز شامل می ببان 

های مختلهف را دربهردارد.  های مطرح و ارائۀ اسهتدزل ها و آبمون فرییه است، واکاوی داده 
مانده و پیشههنهاد بههرای  پاسههد های بدون گیری و پرسههر بنههدی، نتیجههه بخههر چهههارم، جا  

 کند. های آتی را بیان می پژوهر 

 پیشینۀ مطالعات    2
ههای  بها نام   –در این بخر ابتدا به تعاریف موجود اب مطابقه، مطابقۀ مفعولی و ارجاو متقابل  

اندابی  و بها رویکردههای  نگاهی می  -2بست سابی واژه یا مراعف  1سابی مفعول دیگرِ ناایه 
شناسان ببان فارسهی در خصهوف  شوی  و سپ  به آرای ببان مختلف در این بمینه آشنا می 

کهه  آنها خواهی  پرداخت. ناهااهنگی و اختلا  آرا در این بمینه دو ریشه دارد؛ نخسهت این 
که کدام، دیگری را بیرمجاوعۀ خهود  میان ارجاو متقابل و مطابقه و این تعیین مرب مشخصی 

بسهت و  شناسان بوده است و دیگهر بهه ماهیهت واژه گیرد هاواره مورد اختلا  نظر ببان می 
شهود کهه رخهداد فراینهد  وند و عدم امکان تایز دقیق و صری  آن دو اب یکدیگر مربهو  می 

و قرار داشتن هردو بر روی ی  طیهف واحهد در  گیری این عناصر شدگی در شکل دستوری 
 ماندن ابهام دربارۀ آنها خواهد شد. واحد بمان، در نهایت موجک باقی 

ههای دارای نظهام مطابقهۀ مفعهولی نشهان داده اسهت اوزً ایهن  شناختی ببان مطالعات رده 
طابقهۀ  ها هاگی دارای مطابقۀ فاعلی نیز هسهتند و ثانیهاً الگهوی واحهد و یکدسهتی در م ببان 

رسهد و  دهند. به بیانی دیگر، مطابقۀ مفعولی اختیهاری بهه نظهر می مفعولی اب خود نشان نای 
داری، شهخ  و شهاار مفعهول کهه در  بودگی، جان ای نظیر مشخ  عوامل متعدد و پیچیده 

ههای معنهایی و سهاخت اطهلاو، در ظههور  گیرنهد تها ویژگی بمرۀ عوامهل نحهوی قهرار می 
مراتک  ههای مختلهف دخیهل اسهت. سلسهله ی بر روی فعل در ببان نشانگرهای مطابقۀ مفعول 

شناختیِ بیناببهانی صهورت گرفتهه اسهت،  دخیل در مطابقۀ مفعولی که براسا  مطالعات رده 
هایی هستند کهه در ر   یه   های دخیل در مطابقۀ مفعولی، مشخصه دهد مشخصه نشان می 

،  1981 4، کهامری 6197 3نهد )گیهون های بیهر قهرار دار مراتک مراتک اب سلسله یا چند سلسله 
 (: 4199  6، بنتلی 1988  5کرافت 

 

1. indexation  2. clitic  doubling  3. T. Givon   
4. B. Comrie  5. W. Croft  6. M. Bentley   
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 نامشخ    <مشخ   بودگی: مراتک مشخ  الف( سلسله 
 جان بی   <دار  جان   <انسان     مراتک جانداری: ب( سلسله 
 جا    <مفرد   مراتک شاار: ج( سلسله 
)برگرفتهه اب   سهوم شهخ   <دوم شهخ     <اول شخ     مراتک شخ : د( سلسله 

 ( 0120، 1وولفورد 
اب خههانواده ببههانی    2تههوان بههه پههالویی هههای دارای مطابقههۀ مفعههولی می اب جالههه ببان 

  7، خانواده ببانی سهامویدی 6، مجاری، موردوینی 5های اورالی اب ببان  4، اوستیاک 3آسترونزیایی 
طور کهه اشهاره شهد، ههیچ  اشهاره کهرد. هاهان  10و باس   9اب خانوادۀ ببانی بانتو  8و روواند 

خهورد. بهرای  هها بهه چشه  نای ر الگوهای مطابقۀ مفعولی در این ببان وحدت و یکدستی د 
بودگیِ مفعهول  مطابقۀ مفعولی وندی است که شاار و مشهخ    مثال در ببان اوستیاک، نشانۀ 

دهد و این در حالی است که گروه اسای مفعول صری  نیز به فعل منره   صری  را نشان می 
ها، دو وند مستقل، مطابقۀ فاعلی و مفعهولی را نشهان  شود. یا در گروهی دیگر اب این ببان می 
شخ  و شاار در برخهی   -ای که مطابقه بر اسا  چه مشخصه دهد. هاچنین دربارۀ این می 

(.  1999،  11صورت گیرد، الگوهای متفهاوتی وجهود دارد )نیکهوزوا   -و شاار در برخی دیگر 
های مطابقهۀ  دار باشد، نشهانه جان   های بانتو، تنها وقتی مفعول صری ، اب ببان   12در ببان کریاه 

ههای دارای صهیغگان  شود. ببان مجهاری یکهی دیگهر اب ببان مفعولی بر روی فعل ظاهر می 
ای اب مطابقهه شهخ  و  ابای مطابقۀ مفعولی است. در این ببهان، فعهل نشهانه صر  فعل به 

نهد. اگهر  ک کند؛ بلکه تنهها معرفهه بهودن آن را مهنعک  می شاار مفعول را بر خود حال نای 
مفعول، گهروه اسهای ارجهاعی نظیهر اسه  خهاف، گهروه اسهایِ دارای صهفت اشهاره یها  

های صرفیِ مطابقهۀ  تعریف، گروه اسای ملکی یا یایر شخصی باشد، یکی اب صورت حر  
شود و در غیر این صورت تنهها شهاهد حرهور فعهلِ دارای  مفعولی فعل در جاله ظاهر می 

ههای خهانواده  اب ببان   13ی  بهود. در ببهان ههالکوملن نشانۀ مطابقهۀ فهاعلی در جالهه خهواه 
هاراه ونهد  مطلهق، ونهد خاصهی وجهود دارد کهه بهه   -، دارای نظام گسستۀ کنهایی 14سالیر 
ساب و در مواردی که مفعول، سوم شخ  مفهرد باشهد، بهه فعهل ایهافه  ساب یا سببی متعدی 

مفهرد اسهت کهه  ( نشانۀ مطابقۀ مفعولی سوم شخ  2003)  15شود که طبق نظر ویلشکو می 
 

1. E. Woolford  2. Palauan  3. Austronesian Languages   
4. Ostyak   5. Uralic languages  6. Mordvinian   
7. Samoyedic   8. Ruwund  9. Bantu languages   
10. Basque  11. I. Nikolaeva  12. Kirimi   
13. Halkomelen  14. Salish   15. M. Wiltschko   
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های زبم با مطابقۀ مفعولی در مورد سوم شخ  مفهرد  در آن، الگوی مطابقۀ فاعلی در جاله 
نشهان واژگهانی خهود مفعهول صهری   که در ترتیک بی  1یکسان نیست و نیز در ببان چیچوا 

شهود، نیهاب  آید، ظهور نشانگر مطابقۀ مفعولی بر روی فعهل باعهث می هاواره بعد اب فعل می 
 (.  2001، 2ری  به هاجواری با فعل اب بین برود )امچابو مفعول ص 

های دارای این نظهام  های بیناببانی، الگوی مطابقۀ مفعولی در ببان نظر اب گوناگونی صر  
که ههر  دارد؛ اب جاله این   با تعریفی که اب ارجاو متقابل در این پژوهر مد نظر است، تفاوت 

محض  ب ببانی به ببان دیگر متفاوت باشهد، بهه چقدر شرایط تأمین مطابقۀ مفعولی خاف و ا 
گیرد و در مورد سایر موارد خهارج اب آن، چنهین  فراه  شدن شرایط زبم، مطابقه صورت می 

دهد. اگر فرر را بر این بگذاری  که هاۀ شرایط مطابقهۀ مفعهولی بها هه  در  اتفاقی رخ نای 
د دارد کهه شهاهد ظههور  فارسی جا  هستند، باب ه  مواردی خارج اب آن در فارسهی وجهو 

 بستی بر روی فعل باشی : یایر پی 
 غایک در بند:   ]جاندار   -  [( مرج : مفعول صری ؛  1

الف( بعد تاام وسایل ... هر چه کتاب و دفتر ... کف حیها  ریخهت . بهه پهدر گفهت   
 (. 78:  4139)یثربی،   بسوبانشان 

روی    دمشهان کوبی وار  تاهرین  خهراب کردنهد و مهن دیوانهه های بی ب( هی انگشت 
 (. 62:  1394ها ... )سناپور،  شاسی 

 حایر در بند پایه:    ]دار، نامشخ ، غیرکانونی جان   –  [( مرج : مفعول صری ؛  2
 (. 510:  1389)گیوا،   براندابیدش خواهید  الف( گور پدر هاین شر  و غربی که می 

 ، غایک در بند کاینه: ]انتزاعی، نامشخ  [( مرج : مفعول صری ؛  3
جا برای اطرافیان. امها مهن  گذارد این این که آدم عذاب خودش را می   الف( حداقلر 
 (. 70:  4139)سناپور،    3دان  ، می برمر می با خودم 

دهنهد کهه بهه  بستی در فارسی تنها به مفعول صهری  ارجهاو نای علاوه، یایرهای پی به 
، تعهاریف و  متقابهل   تر بهه ارجهاو هایی اب آن اشاره خواهد شد. پیر اب آن نگاهی دقیهق مثال 
 های آن بیندابی . ناونه 

  بسهت سابی واژه مراعف و    سابی مفعول ناایه های دیگری هاانند  اب ارجاو متقابل با نام 
پوشی کامل با ارجاو متقابل دارند و گاه به نهوو  شود که گاهی در تعاریف خود ه  نیز یاد می 

 

1. Chichewa  2. S. Mchombo  

 های  از مرجع غیرمفعول صریح نیز آمده اات. در ادامه مثال .3



 همایونفر     |220

 

شهدن  امکهان افزوده شهوند. ارجهاو متقابهل بهه تعریفهی سهاده، بهه خاصی اب آن اطهلا  می 
هایی مشهاهده  شود و در ببان های فعل در قالک عناصر ارجاعی مقید به فعل گفته می مویوو 

( نخسهتین کسهی  193:  1933تنهایی بتواند ی  جاله باشد. بلومفیلد ) شود که ی  فعل به می 
مطابقهه  های دارای نشانهۀ استفاده کرده است. او میان ببان  ارجاو متقابل است که اب اصطلاح 
طوری که امکان حهذ  خهود مویهوو اب جالهه وجهود نداشهته  هایر به با یکی اب مویوو 

تواند مویوو فعل باشهد، تفهاوت  هایی که نشانۀ مطابقه متصل به فعل، خود می باشد، با ببان 
  2نامهد )لنگنهدن می   ارجاو متقابل و دومی را  1مطابقت شود. به این ترتیک که اولی را قائل می 
:  1933شهوند. بلومفیلهد ) نامیهده می   4هها امهروبه یهایرانداب (. ایهن ببان 1987،  3ل دانی و م  
عنوان سه نهوو مطابقهۀ موجهود  به   5( در کنار ارجاو متقابل و مطابقت، اب حاکایت 191-419

( مطابقه و ارجاو متقابل را با اطاینان دو نهام بهرای  2015برد. تالرمن ) های دنیا نام می در ببان 
عنوان سابوکاری بهرای نشهان دادن  ها اب آن به کند که برخی ببان د معرفی می ی  پدیدۀ واح 

گیرند و به این نکتهه اشهاره  های اسایِ مویووِ آن بهره می روابط دستوری میان فعل و گروه 
و    6مفعهولی   -های دارای نظهام حالهت فهاعلی های آن را ه  در ببان توان ناونه کند که می می 

های فاقد تظاهر واژگانی برای حالهت دسهتوری یافهت. وی  در ببان  و نیز  7مطلق  -ه  کنایی 
( و در کهل  60کنهد )هاهان:  حتی اب مطابقۀ موصو  و صفت نیز با نام ارجاو متقابل یهاد می 

عنوان اصطلاح پوششی برای اشاره به فراینهد ظههور عنصهری سهاختواژیِ  این اصطلاح را به 
کنهد. امها در عهین  ی واژۀ مورد نظر استفاده می ای دیگر بر رو حاوی اطلاعات مربو  به واژه 

ههایی  کند و بها ارائهۀ داده شناسان اشاره می حال به وجود اختلا  نظر در این بمینه میان ببان 
ناایهه  آورد، به امکان حرور یا عدم حرور مویوو مسهتقل ه  می  8که عادتاً اب ببان کامبرا 

هایی  شناسهان ناونهه گویهد برخهی اب ببان کنهد و می با عنصر وابسته متصل به فعل اشاره می 
داننهد، بلکهه ارجهاو متقابهل بهه شهاار  ای اب مطابقهۀ دسهتوری نای ( را ناونهه 4مانند مثال ) 

 (: 40شااره   -135:  2015آورند. )تالرمن،  می 

(4) Hi      ku-palu-ya. 
      So     1SG.SU-hit-3SG.OBJ 
      So I hit him. 

 
کنهد  گاه، اب نظر خود در مورد رابطۀ مطابقه و ارجاو متقابل دفهاو می اما در مقابل این دید 

 

1. concord  2. T. Langendeon           3. D. McDaniel   
4. pro-drop language 5. government           6. nominative-accusative case system   
7. ergative-absolutive 8. Kambra  
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آورد. )تهالرمن،  ای اب ببان دارای مطابقۀ مفعولی می عنوان ناونه ( را اب ببان کامبرا به 5و مثال ) 
 (:  30شااره  -47:  2015

(5) Nyuna        na-tinu-nya                            na     lau. 
      She            3SG.SU-weave-3SG.OBJ     the    sarong 
      She weaves the sarong. 

 
وی با اشاره به امکان حذ  هر دو گروه اسای فاعلی و مفعولی اب جاله در ایهن ببهان،  

بسهتی  ناایه بهرای عنصهر پی ه    تفاوتی اب حیث اختیاری بودن در مقابل اجباری بودن مرج  
 کند. برای تایز این دو پدیده اب یکدیگر تصری  نای   عنوان عاملی را به 

گوید ایهن پدیهده  بست می سابی واژه ( در تعریف فرایند مراعف 4201)   1آناگنوستوپولو 
بستی مفعولی بهه هاهراه مفعهول )چهه مفعهول  که تنها به آن دسته اب موارد حرور یایر پی 

کنهد( در  ن دیگهر فهر  می های درونی فعل کهه اب ببهانی بهه ببها صری  و چه سایر مویوو 
ههای رومیهایی،  شهود، در بسهیاری ببان اطهلا  می   -جایگاه مویهوو   -جایگاه بیربنایی آن  

شود و به بررسی آن اب منظهر حرکهت یها اشهتقا  در  سامی، اسلاوی، یونانی و... مشاهده می 
ی در  بسهت پردابد. اب این منظر آن دسته اب موارد ارجهاو متقابهل کهه مرجه  عنصهر پی پایه می 

 گیرد. نام می  بست سابی واژه مراعف جاله حایر باشد،  
( با تأکید بر روی عدم وجود رابطۀ دستوری زبم میان دو عنصر نهاظر و  2009)   2پرمینگر 

شهود. بهه اعتقهاد وی، در  بسهت تاهایز قائهل می سهابی واژه هد ، میان مطابقهه و مراعف 
شهود؛ بهه ایهن  یدۀ مزبور مشهاهده می هایی نظیر باس  با نظام حالت گسسته، هر دو پد ببان 

شهود؛ یکهی  ترتیک که دو تکواژ متفاوت در این ببان وجود دارد که به فعل کاکی متصل می 
و دیگهری   3های شخ  و شاار و جن  گروه اسهای دارای حالهت مطلهق حامل مشخصه 

هههای اسههای دارای حالههت مههتا   های شههخ  و شههاار و جههن  گروه حامههل مشخصههه 
( اب میان این دو، اولی را نشهانگر مطابقهه و دومهی  2009. پرمینگر ) 5کنایی   یا   4ای ایافه حر  

 کند. بست معرفی می سابی واژه را مراعف 

( در بحث خود پیرامون وندهای فعلی و ماهیت متفاوت آنهها، اب برخهی  2003)  6کوربت 
بها ایهن    بهرد. نهام می   8در مقابل دستۀ دیگر با عنوان وندهای یهایری  7عنوان نشانۀ مطابقه به 

شود و عوامهل متعهددی،  حال، در نهایت مرب مشخصی میان مطابقه و ارجاو متقابل قائل نای 

 

1. E. Anagnostopoulou  2. O. Preminger  3. ABSolutive case   
4. DATive case   5. ERGative case  6. G. Corbet   
7. agreement marker  8. pronominal affix  
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ها اب بعهد  اب معنای فعل گرفته تا نظام حالت و روابهط دسهتوری و حتهی رابطهۀ میهان سهابه 
 داند. گفتاانی و ساخت اطلاعی را در این میان دخیل می 

گیرد کهه دو دسهته عناصهر  ببانی سرچشاه می علت بروب این آشفتگی اب این واقعیت بینا 
روشنی وجهود نهدارد، در ایهن  ( امکان تایز آن دو اب یکدیگر به 2015که به بع  هسپلاث ) 

های یهایری  ها وجود دارد؛ یکی، عناصهر مقیهد ونهدی )شناسهه( و دیگهری صهورت ببان 
یکهدیگر و اب  های رفتاری ایهن عناصهر اب یه  سهو بها  بستی. این مسهله در کنار تفاوت واژه 

رسهاند کهه ایهن عناصهر  ( را به این نتیجه می 2015سوی دیگر با یایرهای آباد، هسپلاث ) 
 برای نامیدن آنها استفاده کرد.  ناایه توان اب عنوان  ه  نیستند و تنها می  یایر حتی  

بسهتی مفعهولی را  های نحوی و آوایی، یایرهای پی (، با بیان استدزل 1384مهند ) راسد 
گزینی و  های نحهوی ماننهد مرجه  نامهد و بها اسهتفاده اب اسهتدزل می   بقۀ مفعهولی مطا نشانۀ  
دهد برخلا  تصور بسیاری اب دستورنویسهان،  دارکردنِ هسته و مواردی دیگر نشان می نشان 
انهد؛  ها، نشهانۀ مطابقه های مفعولیِ فارسی نقر یایر متصل ندارند بلکه مانند شناسه بست پی 

مطابقهۀ مفعهولی  ها نشهانۀ بسهت هستند، این پی  مطابقۀ فاعلی که نشانۀ ها اما برخلا  شناسه 
بسهتی  ( تغییر عقیده داده و ماهیت دستوری عناصر مورد بحهث را واژه 1389هستند. اما وی ) 

مرجه  بها آن را پدیهدۀ  بست فعلهیِ ه  بمانِ گروه مفعولیِ آشکار و واژه دانسته و حرور ه  
 نامد. ارسی می بست در ببان ف سابیِ واژه مراعف 
و امچابهو    1(، بهربنن 1991(، کوربهت ) 1999( با استناد به سیورسهکا ) 1392مهند ) راسد 

کند: ارجاعی )یایری(، مبه  و دستوری )نحهوی(.  ( سه نوو نشانۀ مطابقه معرفی می 1987) 
ای  های فارسهی ناونهه بست (، واژه 1999بندی سیویرسکا ) کند که براسا  طبقه وی اشاره می 

 شود. نۀ مطابقۀ یایری محسوب می اب نشا 
ای را اب نظهر  های مفعولی فارسهی، مویه  میانهه ( معتقدند ناایه 1392بهرامی و ریایی ) 

ها متاایلند، امها در حهال  بست دهند که گرچه به سات ویژگی واژه ماهیت دستوری نشان می 
خهود را اب  بسهتی ههای واژه حرکت تبدیل به عنصر مطابقه هستند و بمانی کهه کلیهه ویژگی 

  3و پولهوم   2شوند. آنان بر اسها  معیارههای بوئیکهی دست دهند، به عنصر مطابقه تبدیل می 
بر نبهودن، دارابهودن ویژگهی  بستی نظیر اختیاری بودن، تکیهه های واژه ( برخی ویژگی 1983) 

داری بهر وقهوو آن، محلهی نبهودن رابطهۀ  های متعدد، عدم تأثیر جان ارجاعی، پذیرش میزبان 
مرج  حایر در بند کاینه و امکان رمزگهذاری ههر دو نهوو مفعهول  آنها با اس  ه   دستوری 

 

1. J. Bresnan  2. A. Zwicky  3. G. Pullum   



  |223بهار و تابستان    | 35شماره  | 1140سال  | شناسیزبان و زبان

 

  های وندی ابقبیل سابگاری با خهوانر عهام، مستقی  و غیرمستقی  در مقابل برخی اب ویژگی 
آیی با مفعهول کهانونی  ای و ه  واژه آیی با مفعول پرسر پایه، ه  داشتن سیطره بر دو فعل ه  

 شاارند. رمی را برای این عناصر ب 
و    1یکی دیگر اب مطالعاتی که به وجود مطابقۀ مفعولی در فارسی اشاره کرده اسهت، بهژار 

( است که در گروه خاصی اب جالات اسنادی فارسی، قائهل بهه وجهود  2009پور ) کهناویی 
نوعی مطابقۀ متفاوت اب مطابقۀ فاعلی در جالاتِ دارای فعل واژگانی و نیهز در سهایر انهواو  

شود. در جالات اسنادی بیر، فعل با اولین گروه اسایِ حایهر  سنادیِ این ببان می جالات ا 
 ( 3شااره  -2:  2009پور،  کند. )بژار و کهناویی در جاله مطابقه می 

(6) a. Man       Arsalan-am. 
    I             Arsalan-be.1.sg.  
    I am Arsalan.’  
b. To       Susana-(y)i. 
    You       Susana-be.2sg. 
    You are Susana.    

های اسنادی، فعهل بها دومهین گهروه اسهای  این در حالی است که در این دسته اب جاله 
 کند: حایر در جاله، مطابقه می 

(7) a.  in        man-am. 
          This    I-be.1SG. 
           It is me. 
      b. in         to-(y)i 
          This     you-be.2SG. 
          It is you. 

 
های دارای مطابقهۀ  عنوان ببانی متعلق به ردۀ ببان با این حال، در این مقاله نیز اب ببان فارسی به 

گیری اب مشخصۀ قدرت برای گهروه اسهای کهه در  شود بلکه با بهره فاعلی و مفعولی نام برده نای 
گیهرد  یان دو گروه اسایِ حایر در این قبیل جاهلات درمی شود، رقابتی م مطابقه، ناظر خوانده می 

علاوه، در میان آرای دستورنویسان سهنتی ایهران  شود. به که گاهی به نف  گروه اسایِ اول تاام نای 
(  1374( انهوری و احاهدی ) 1368( قریک و هاکاران ) 1372پور ) ( خیام 1363هاچون خانلری ) 

 به میان نیامده است. ذکری اب وجود مطابقۀ مفعولی در فارسی  

 ها ها، تحلیل داده آزمون فرضیه     3
بندی کرده است. بهر  این پژوهر در یافتن پاسد برای دو پرسر خود، دو فرییه را صورت 

 

1. S. Bejar 
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های فارسی، وند و یهایرهای شخصهی کهه بهه فعهل متصهل  اسا  فرییۀ نخست، شناسه 
اب نوو مطابقهۀ دسهتوری اسهت    که مطابقۀ فاعلی در فارسی، اند. نتیجه این بست شوند، واژه می 

و مطابقۀ مفعولی وجهود نهدارد. برپایهۀ فریهیۀ دوم، ارجهاو متقابهل و مطابقهه دو سهابوکار  
ای دسهتوری در حهوبۀ نحهو اسهت و ارجهاو متقابهل،  متفاوت اب ه  هستند. مطابقه، رابطهه 

گانۀ  بنهدی سهه فرایندی گفتاهانی و تحهت نظهارت عوامهل بهافتی و فهردی اسهت. در طبقه 
ههای جههان  های مطابقه در ببان ( اب نشانه 1999که سیویرسکا )   3و دستوری   2، مبه  1جاعی ار 

شهود. ایهن سهه نهوو نشهانه بهر روی  دهد، ارجاو متقابل نوعی مطابقه تلقهی می به دست می 
شدگی قرار دارنهد کهه اب یهایر مسهتقل شخصهی آغهاب و بهه یهایر  پیوستاری اب دستوری 

رسد کهه در ایهن میهان تنهها  و در انتهای این مسیر به وند می   بست بر و سپ  به واژه غیرتکیه 
طور کامل طی کننهد و بهه ونهد تبهدیل  اند این مسیر را به نشانگرهای مطابقۀ دستوری توانسته 

(. به نظر وی، این امر تنهها در مهورد نشهانگرهای مطابقهۀ فهاعلی رخ داده  229شوند )هاان:  
ر مطابقۀ فاعلی، مطابقۀ مفعولی نیز دارند که در ایهن  هایی که علاوه ب است مگر در مورد ببان 

صورت روند وندشدگیِ نشانگرهای مطابقۀ فاعلی نیز در آنها تکایل نشده است؛ امها دلیلهی  
(. بهر ایهن  241نهد )هاهان: شاارد و یافتن دلیل آن را بر عهدۀ پژوهشگران می برای آن برنای 

فهاعلی در فارسهی کامهل شهده اسهت و  شدگی مطابقۀ اسا  اگر نشان دهی  مسیر دستوری 
ههای دارای  توانی  ببان فارسی را اب جرگۀ ببان اند، می های فعلی آن به وند تبدیل شده شناسه 

ها در  مطابقۀ فاعلی و مفعهولی خهارج کنهی . آرای گونهاگونی در خصهوف ماهیهت شناسهه 
فهاعلی یها  ها بهه نهام یهاایر متصهل  ( اب شناسهه 164:  1389فارسی در دست اسهت؛ زبار ) 

بندی انواو یهایر بهه دو  ( در طبقه 92:  1368برد. قریک و هاکاران ) بندهای فاعلی نام می پی 
گونۀ پیوسته یا متصل و گسسته یا منفصل، نوو متصل آن را بهر دو نهوو فهاعلی، مفعهولی و  

بسهتی اب منظهری  کنند که به این ترتیک به دو مقولۀ شناسه و یهایرهای پی ایافه تقسی  می 
های فعهل در مقهام ونهد تصهریفیِ نشهانگر  ( اب شناسه 240:  1378نگرند. ماهوتیان ) د می واح 

:  1387بهرد. ابوالقاسهای ) بست نهام می مطابقۀ فاعلی و اب یاایر متصل مفعولی در مقام واژه 
کنهد  ( به وجود یایر متصل فاعلی و مفعولی اب دورۀ باستان در فارسی اشهاره می 147و    95

( در  72:  1386دارد. شهقاقی ) های شخ  و شاار فعل جدا نگه مهی اب شناسه اما مقولۀ آن را  
های آوایی، صرفی، نحهوی اب مجاهوو  بست در فارسی، با بهره اب آبمون بندی انواو واژه طبقه 
شهاارد  بست را در فارسهی برمی ( تعداد نه واژه 1983های پیشنهادی بوئیکی و پولوم ) آبمون 

 

1. anaphoric  2. ambiguous  3. grammatical   



  |225بهار و تابستان    | 35شماره  | 1140سال  | شناسیزبان و زبان

 

صهراحت ونهد  های فعهل را به آنهاسهت و در مقابهل شناسهه  بستی، یکی اب که یایرهای پی 
کنهد و  داند چراکه هازمهان بهه شهخ  و شهاار دزلهت می تصریفی اب نوو چندوجهی می 

 شود. توان مشخ  ساخت کدام بخر تکواژ به شخ  یا شاار مربو  می نای 
و  توان تاایز قطعی میان ونهدها اب یه  سهو  ( معتقد است نای 31: 1389نغزگوی کهن ) 

صهورت ونهد  های فعلهی هنهوب به ها اب سوی دیگر قائل شد و بهرای مثهال شناسهه بست واژه 
اند )ویعیتی کهه اب قهرون اولیهۀ هجهری هاچنهان ادامهه دارد( و  عیار درنیامده تصریفی تاام 

های فعلی و قابلیت حذ  به قرینۀ آنهها بهرخلا  سهایر  بر نبودنِ شناسه معیارهایی نظیر تکیه 
ها  هایی که اب حذ  بهه قرینهۀ شناسهه شاارد. البته مثال را در این میان برمی   وندهای تصریفی 

های گذشته هستند و مثالی اب کاربرد معیار فهو  در فارسهی  دهد، متعلق به دوره به دست می 
بسهت را  ( معیار تکیه برای تایهز ونهد اب واژه 31الف:  1392دهد. شقاقی ) امروب به دست نای 

تواند تکیه بگیهرد، اب نقهر  بست می برد و با برشاردن مواردی که واژه نوعی بیر سؤال می به 
بسهتی بها  ( اب یهایرهای پی 22ب:  1392کاههد. شهقاقی ) آن در تایز این دو اب یکهدیگر می 

( بها سهنجر  115:  1392نهژاد ) بهرد. صهراحی و علی بسهت جایگهاه دوم نهام می عنوان واژه 
( و متغیرههای  5198)   1عاال معیارهای کلهون  ( در کنار ا 1983معیارهای بوئیکی و پولوم ) 

برنهد و  بسهت نهام می صراحت اب یاایر مقید شخصهی در مقهام واژه ( به 2003)   2والد آیخن 
عنوان یکهی اب  های فعلهی بهه کنند اما نامی اب شناسهه ای به وندهای تصریفی نای گرچه اشاره 

( نیههز در مطالعههۀ  3:  2015آورنههد. هسههپلاث ) های ببههان فارسههی بههه میههان نای بسههت واژه 
گیهرد و در  شناختی خود بر روی یاایر مقید مفعولی، آنها را نشانگر مطابقۀ مفعولی نای رده 

طور  برد؛ با ذکر این نکته که یاایر مقیهد بهه اب آنها نام می  3سابی متقابل ناایه مقابل با عنوان 
قیقی بهرای تایهز ایهن دو  های معین و د بستی که راه اند؛ وندی و واژه ها دو دسته کلی در ببان 

بست و دشواری تعریف مهرب  اب یکدیگر وجود ندارد و علت این امر را به ماهیت وند و واژه 
داند. در پژوهر حایر تفاوت در رفتارهای نحویِ این دو دسهته عناصهر  میان آنها مرتبط می 

شهود. یکهی اب  عنوان دلیل اصلی تعلق آنها به دو دستۀ مختلف عناصر ببانی تلقی می ببانی به 
در بمهان   -ها در فارسهی تنهها بهه فعهل شود. شناسه ها به تنوو میزبان مربو  می این تفاوت 

های  بستی بهه پایهه شوند در حالی که یایرهای پی متصل می   -آینده به فعل کاکی خواستن  
ایهافه،  ( ایهن عنصهر بهه ترتیهک بهه حر  12( تا ) 8های ) شوند. در مثال متعددی متصل می 

 )سور(، قید و عنصر غیرفعلیِ فعل مرکک متصل شده است:   4ناا اژه، کایت و پرسر 
 

1. J. Klavans 2. A. Aikhenvald  3. cross-indexing  4. quantifier    
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 پرسیدم بسته را به کی تحویل داد.  ش ( اب 8
 ؟ ش ( کادوی تولدم کو 9
 خرند. خرت و پرت می   اش هاه ( 10
 ه  هیچ چیز ندارند.   آخرش ( 11
 کرده.   نگرانشان ( اویاو جنگ 12

ههای دارای مطابقهۀ مفعهولی  ببان ها در بسهت ها در فارسهی بها پی بست این ویعیت پی 
ها رفتاری مانند شناسه دارنهد و  بستی در این ببان متفاوت است؛ به این ترتیک که عنصر واژه 

 شوند. تنها بر روی فعل ظاهر می 
توان بهه اتصهال ونهد بهه هسهتۀ  های رفتار نحویِ این دو عنصر ببانی می اب دیگر تفاوت 

 گروه نحوی اشاره کرد:  بست به لبۀ گروه در مقابل اتصال واژه 
 .   انجام بده   م ( کارهای بیادی دار 13
 مون ]کدخدای بداخلا  و غرغروی روستا   گ ا [( 41

ای نحهوی، وجهود عنصهری در مقهام نهاظر  به لحا  نظهری در مطابقهه، در مقهام رابطهه 
جا منحصراً فعل( را تعیین کنهد  داده بر روی هد  )در این یروری است تا تغییر صوریِ رخ 

ای معین است که شرایط هر ببهان در  (. فاصلۀ میان ناظر و هد ، فاصله 11: 2003ت، )کورب 
اب آن نهام بهرده شهده اسهت و    بند کاینهه جا با نام  تعیین این فاصله تأثیرگذار است و در این 

(. در مثهال بیهر حهذ   2001و  2000شود )چامسهکی، فرمانی فعل را شامل می حوبۀ سابه 
 شود: موجک بدساختی جاله نای   –رو    سورنا   -گروه اسای ناظر  

 ( )سورنا رو( رسوندمر خونه. 15
جا بها عنهوان رابطهه اب آن نهام  آنچه که در این   -گرای چامسکی مطابقه  در رویکرد کاینه 

شهود کهه هسهتۀ  به ایهن صهورت تعریهف می   -ذکر شده است   1شود، با نام عالیات برده می 
در    3فهاعلی و هسهتۀ گهروه فعلهی کوچه    در مورد مطابقۀ  2نقشی هد  )هستۀ گروه بمان 

گهردد  فرمانی خود، به دنبال گروه اسای نهاظر می مورد مطابقۀ مفعولی( در حوبۀ تحت سابه 
شهدۀ فهای آن  گذاری های اربش نشدۀ خود را با مشخصهه گذاری های فای اربش که مشخصه 

ابقهه در سهط   باببینی کند. با برقراری رابطهۀ مطابقهه میهان ایهن دو عنصهر، نشهانگرهای مط 
جز  شهود. بهه ایهن ترتیهک نشهانگر مطابقهه چیهزی بهه صورت آوایی بر روی فعل ظاهر می 

های  های فای نیست. طبعاً میان دو عنصر نهاظر و ههد ، محهدودیت ای اب مشخصه مجاوعه 
  -نحوی خاصی وجود دارد که اب آن جاله یرورت وقوو آن دو درون حوبۀ کاینهه اسهت  

 

1. agree operation  2. Tense Phrase (TP)  3. verb Phrase (vP)   
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طوری کهه امکهان  بهه   -تعریهف شهده اسهت   1دار وبۀ بنهد بمهان جها حهحوبۀ کاینهه در این 
میهههان آن دو برقهههرار باشهههد. اب دیگهههر شهههرایط زبم، وجهههود مشخصهههۀ    2فرمانی سهههابه 
نشهدۀ حالهت بهرای  گذاری نشدۀ فای بر روی فعل و در مقابل مشخصهۀ اربش گذاری اربش 

علاوه،  د. بهه قلاهداد شهون   3شود هر دو عنصر، فعهال گروه اسای است. این ویژگی سبک می 
  4بهودن تابد. شر  محلی رابطۀ مطابقه، وجود گروه اسای میانجی میان ناظر و هد  را برنای 

 خوانده شده است.  نفوذناپذیری فاب ( با نام شر  2000و    2001در چامسکی ) 
 (: 108:  2000شر  نفوذناپذیری فاب)چامسکی،  

اب فهاب آلفها قابهل دسترسهی  حوبۀ هسته برای هیچ عالیاتی خارج    Hدر فاب آلفا با هستۀ  
 آن.  5و لبه   Hنیست مگر برای هستۀ 

در خصوف مطابقۀ فاعلی در فارسی، ایهن رابطهه میهان گهروه اسهای فهاعلی در جایگهاه  
فر  جها بهه پیهروی اب هاهایون شود. در این گرِ گروه بمان و هستۀ گروه بمان برقرار می مشخ  

  7هسهته   -گر شود و برقراری رابطۀ مشخ  در نظر گرفته می   6آغابی ( گروه بمان، هسته 4139) 
گرِ گروه بمهان  بدون دخالت گروه اسایِ دیگری که بخواهد بر سر نشستن در جایگاه مشخ  

شود. در مورد ویژگیِ یایراندابیِ ببان فارسی کهه  با گروه اسایِ فاعلی رقابت کند، برقرار می 
باشهند، نیهز مشهکلی در ایهن    دهد فاقهد عنصهر آشهکار در جایگهاه فاعهل ها اجابه می به جاله 

چارچوب نظری در خصوف نقض حرور اجباریِ ناظر برای برقراری رابطۀ مطابقه به وجهود  
گرِ گروه بمان به لحها  نحهوی  در جایگاه مشخ   8آید، چراکه این یایر فاعلیِ ناملفو  نای 

ذیری فهاب بایهد  فعال است و تنها تظاهر آوایی ندارد. در رابطۀ مطابقۀ مفعولی نیز شهر  نفوذناپه
گر گهروه  جا نیز میان گروه اسای یا یایر آباد مفعولی در جایگاه مشهخ  برقرار باشد. در این 

های تعبیرناپذیر فای است، رابطهۀ  فعلی کوچ  و هستۀ گروه فعلی کوچ  که دارای مشخصه 
  ها و حذ  آن اب روی هستۀ فعل کوچه ، شود تا یان باببینی این مشخصه مطابقه برقرار می 

نشانۀ مطابقۀ مفعولی بر روی فعل ظاهر شود. در فارسی هستۀ فعل کوچ  با فعل اصهلی و در  
رود، اگهر  شهود. بنهابراین انتظهار مهی پهر می   9های دارای فعل مرکهک، بها فعهل سهب  ساخت 

بستیِ فارسی، نشانگر مطابقۀ مفعولی هستند، حتاهاً بهر روی فعهل سهب  ظهاهر  یایرهای پی 
 آن بسیار است:  شوند؛ موارد نقض برای 

 

1. tensed clause  2. C-command  3. active   
4. Locality Condition 5. edge   6. head-initial   
7. Spec-Head Relation 8. pro   9. light verb   
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بد/ گولاههان بد/    کنهارم بینهدابی /    دستشهان شهوم/  نای   حهریفر کن /  مهی   نگهاهر (  61
 ای کرده   کشفر 
علاوه، در رابطۀ مطابقه، زبم است گروه اسای ناظر در جایگهاه مویهوو قهرار داشهته  به 

نظیهر    فرمانی فراه  باشد. چنانچه مفعول صری  در اثر رخداد فراینهدهایی باشد تا امکان سابه 
سابی اب جایگاه بیرساختی خود به یه  جایگهاه غیرمویهوو حرکهت  مبتداسابی یا کانونی 

کند، طبعاً نباید بتواند سبک ظهور نشانگر مطابقه بر روی فعهل شهود و عهدم ظههور نشهانگر  
کنهد.  های فارسهی صهد  نای مطابقه باید منجر به بروب بدساختی شود. این امر در مورد داده 

بسهتی،  ناایهه بها یهایر پی بینی ، گرچهه گهروه اسهای ه  های بیر می ر مثال طور که د هاان 
( قهرار گرفتهه  1گر گهروه کهانون در جایگاه مشهخ   –شده و در جایگاه غیرمویوو کانونی 

بستی به فعل متصهل شهده اسهت و  است )چه در بند کاینه و چه در خارج اب آن( یایر پی 
قهه برقهرار نیسهت؛ بهه بیهانی دیگهر فقهدان رابطهۀ  دهد میان این دو رابطۀ مطاب این نشان می 

 کند: ها را فراه  نای فرمانی که زبمه مطابقه است، موجبات بدساختی این قبیل جاله سابه 
 نه فیل  رو.   iاب سورنا گرفتار  رو   iکتاب ( 17
 . iخودم دیدم که داد به دوستر تا بخوندش  iکتاب رو ( 18

ینهه میهان ایهن دو عنصهر اسهتوار اسهت. در  استدزل نحوی دیگر، برپایۀ حفظ فاصلۀ کا 
شهود ایهن  تعریف فاصلۀ کاینه باید ملاحظات خاف ببانی را مد نظر داشت کهه سهبک می 

پوشهی اب جزئیهات  فاصله اب ببانی به ببانی دیگر متفاوت باشهد؛ امها در ههر حهال بها چش  
ر بهاز بهه آن  دههد و د توان طبق تعریفی که چامسکی اب شر  نفوذناپذیر فاب به دست می می 

را فاصلۀ کاینه در فارسی نیز درنظر گرفت، بها   2دار یا خودایستا اشاره کردی ، حری  بند بمان 
نیز وجود دارد که اگهر قائهل بهه   3این تفاوت که در انگلیسی بندهای پیرو اب نوو ناخودایستا 

سهی، بنهد  این شوی  که فارسی فاقد بند ناخودایستاست، بند پیرو در جالات مرکک ببان فار 
بستی مفعهولی در خهارج  کاینه محسوب خواهد شد. طبق این نظر، چنانچه مرج  یایر پی 

 طور نیست. اب بند کاینه قرار داشته باشد، ساخت مزبور باید بدساخت شود که این 
کهه )گیهوا،    اش شناسهی می ( این تحفه را برسان به چارلز ساسهون طبیهک انگلیسهی.  19
1389  :7 .) 
 (. 10:  4139کردند )یثربی،    بیرونر قبلی چه شد؟ گفت:  ( گفت  آن آقای 20

 

1. Focus Phrase (FocP)  2. finite clause  3. non-finite clause   
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سهابی  ( در تحلیهل خهود بهرای مراعف 2003طور که اشهاره شهد، آناگنوسهتوپولو ) هاان 
شهود  قائل به حرکهت می   –توان آن را با نوعی اب ارجاو متقابل یکی دانست  که می   –بست  واژه 
بست  آید که واژه ای به وجود می ن، بنجیره ناایه با آ بست و گروه اسایِ ه  گوید میان واژه و می 

های مویهوو در مهورد آن صهاد   کند و شرایط حاک  بر بنجیره در حک  سر بنجیره عال می 
( درون  19تابد، در مثهال ) را برمی   1است. این نوو رابطه، برخلا  مطابقه، حرور عنصر میانجی 

بسهتی و مرجه  آن واقه   یر پی بند کاینه، گروه اسای آمده است که در حک  میانجی میان یا 
( میهان  20شده است، اما این امر موجک بدساختی جالۀ حاصل نشهده اسهت و هاچنهین در ) 

ناایه با آن علاوه بر فاصهلۀ بهیر اب دو بنهد، عناصهر  بستی ه  گروه اسای »کتاب« با یایر پی 
 ی  موجبات بدساختی را فراه  نیاورده است: میانجی نیز ظاهر شده است و هیچ 

 به دوستر.   iدادش رو و نه فیل  رو    iکتاب ( سورنا  91
 . iبخوندش رو هاون موق  که خرید با ی  فیل  داد به دوستر تا   iکتاب  ( سورنا 20

این در حالی است که در مورد مطابقۀ فاعلی، وجود عنصر میانجی نظیر فاعل بند پیرو مهان   
 است:   2ای به نام مطابقۀ راه دور ه شود؛ به بیانی دیگر، فارسی فاقد پدید اب اعاال مطابقه می 

 .  ]]]iخوند باید بیشتر در  می  شاا   [که  [گفت    iسورنا  [* ( 21
ههای فارسهی، نشهان  های ناظر بر مطابقهه بهر روی داده بدین ترتیک، با اعاال محدودیت 

توانند با گروه اسهایِ  شوند و می های مفعولی که به آن متصل می بست دادی  رابطۀ فعل با پی 
ناایه شوند، رابطۀ مطابقه نیست و این عناصر تنها در نقر ارجاو متقابهل  در جاله ه    آشکار 

 کنند. عال می 
بسهتی کهه  گیهرد کهه عناصهر واژه ها اب این واقعیهت سرچشهاه می یکی دیگر اب استدزل 

  -شهوند، تنهها بهه یه  مویهوو منظور نشان دادن رابطۀ مطابقۀ مفعولی به فعل ملحق می به 
ههای متعهدد  تواند نقر بستی می دهند. در فارسی مرج  یایر پی ارجاو می   -مفعول صری   

 دستوری داشته باشد: 
:  1389رفهت ... )گیهوا،  می   تعقیهبر ها بهه  جنبید، نفیر گلولهه ای بر بمین می ( هر سایه 22
57 .) 

 (. 341بشوند )هاان:   کاینشان قدر پیر بیایند که طعاه  ( قرار شد بگذارند آن 23
 (. 43:  4139شدم )سناپور،  می   غرقر و دم داشت  تا   ( کاش دود 42

کهه تنهها  های ارجاو متقابل در فارسی این اسهت کهه عهلاوه بهر این یکی دیگر اب ویژگی 
 

1. intervention  2. Long-Distance Agreement  
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ای است، کاربرد آن اب شخصی به شخ  دیگر و اب بافتی بهه بافهت  منحصر به گونۀ محاوره 
فاده اب ایهن عناصهر، اب  توان ایهن نظهر را مطهرح کهرد کهه اسهت دیگر متفاوت است. حتی می 

گویشور ببان است. تأیید این نظر بهه کهار میهدانی نیهاب دارد کهه   1های گویر فردی ویژگی 
شود. در متون نوشتاری برای مثهال در  مویوعی مستقل برای پژوهشی در آینده محسوب می 

این امهر،  توان آن را بخشی اب سب  نویسنده به شاار آورد. برای تأیید  ادبیات داستانی نیز می 
هها مؤیهد  نگارنده چند اثر اب میان ادبیات داستانیِ معاصر ایران را برای بررسی برگزیهد و داده 

طور  تهوان کهاربرد آن را بهه کهه می بسهتی بهود، طوری تفاوت در میزان کاربرد یهایرهای پی 
مستقی  با انتخاب فردی یا سب  گوینده/نویسنده مرتبط دانست. در این مقایسه تهلاش شهد  

ویسندگانی اب دو نسل و با دو قل  متفاوت انتخاب شوند. در اثر نخست کاربرد این عناصهر  ن 
جاله شناسایی شد که اگهر اب ایهن    31، تنها در  2ایِ نادر ابراهیای صفحه   512در یکی اب آثار  
یابهد.  های فاعلی را کنار بگذاری ، این تعداد به کاتر اب نی  کهاهر می بست تعداد، کاربرد پی 

های فعل نظیهر  مرج  نبودند و به سایر مویوو اندک موارد نیز هاگی با مفعول صری  ه  آن  
تر  ای جهوان ای اب نویسنده صفحه 116دادند. در مقابل در اثری  ایافه نیز ارجاو می متا  حر  

جالهه    95این تعداد به   -های فاعلی بست نظر اب موارد کاردبرد پی صر   –با سبکی متفاوت 
با درنظرگرفتن عوامهل مختلهف نظیهر    -کاربرد ارجاو متقابل اب منظر گوینده   . بررسی 3رسید 

های سبکی متن، ساختار مویوعی فعلی که این عناصر بهه آن  و نیز ویژگی   -سن و جنسیت  
و سهایر عوامهل    -چه بافت ببانی و چه بافهت مهوقعیتی    -شوند، ملاحظات بافتی  متصل می 

توانهد مویهوو پهژوهر یها  کهار میهدانی دارد کهه می  ای و گفتاانی، نیاب به بررسهی پیکهره 
 های مستقلی قرار گیرد. پژوهر 

 گیری نتیجه     4
هها و شهواهد ببهان فارسهی  در این پژوهر تلاش کردی  دو فرییۀ اولیه خود را برپایه داده 

ها( بها  بسنجی . فرییۀ نخسهت بهه تفهاوت سهاختاری نشهانگرهای مطابقهۀ فهاعلی )شناسهه 
ختصاف داشت که در این راستا، با قائل شدن به ویعیت ونهدی بهرای  بستی ا یایرهای پی 

 

1. idiolect 

به چاپ    1352اات و این ک اب در تاریخ    1313وری شده اات. نادر ابراهی   م واد اال  گردآ  ابن مشغلهها از ک اب  داده  .2
 رود. اب  به ش ار م رایده اات. وی در ادبیات ایران از زمرۀ نویسندگان صاحب

ان ااات و او نیاز در میا 1339ناام دارد و نویسانده آن حساین ااناپور اااتپ ااناپور م وااد   سپیدتر از استخوااناین ک اب    .3
 شود.اب  شناخ ه م نویسندگان نسل بعد از نادر ابراهی    صاحب
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بستی برای یایرهای متصهل فارسهی، نشهان دادیه  مطابقهۀ  ها در مقابل ویعیت واژه شناسه 
بستی به کهار مطابقهۀ مفعهولی  فاعلی در فارسی اب نوو مطابقۀ دستوری است و یایرهای پی 

 اند. ل آیند، بلکه ابزار ارجاو متقاب در فارسی نای 

شهود؛  های مختلفِ دارای مطابقۀ مفعولی مشهاهده نای الگوی یکدست و منظای در ببان 
ها اوزً مطابقۀ فاعلی نیهز وجهود دارد و ثانیهاً مطابقهۀ  نخستین شاهد این که در تاام این ببان 

شهود؛  مفعولی اب نوو اختیاری است. با این حال، این امر سبک خلط آن با ارجاو متقابهل نای 
که این دومی نیز اب ماهیت اختیاری برخوردار است. اما به باور نگارنده، میهان ایهن دو  این گو  

اختیاری بودن، تفاوت وجود دارد. در خصوف مطابقۀ مفعولی، اگر شرایط زبم در هر ببهان  
بودن و مشهخ  بهودن مفعهول  تواند طیف وسیعی اب شرایط اب جانهداری، معرفهه که می   –

فهراه  باشهد، ظههور    -ل گفتاانی نظیر تأکید و تقابهل را در بهر بگیهرد  صری  گرفته تا عوام 
طور که در خصوف ببهان  نشانه مطابقۀ مفعولی بر روی فعل اجباری است. برای مثال، هاان 

بودگی بر روی گروه اسایِ مفعول صهری ، سهبک ظههور  مجاری اشاره شد، تنها عامل معرفه 
. گاه یافتن تعریف روشنی اب این شهرایط در یه   شود نشانۀ مطابقۀ مفعولی بر روی فعل می 

تهوان آن را  ببان آسان نیست چراکه نه در رفتار معنهایی و نهه در رفتهار نحهویِ مفعهول نای 
ترین شرایط )بسته به عوامل گفتاانی(، به محض تحقق آن شهر ،  جست. اما حتی در سخت 

کنهد.  ارجاو متقابل صهد  نای   شود. این امر در مورد ظهور نشانۀ مطابقۀ مفعولی، اجباری می 
این پدیده در هر شرایط و با یکسان گرفتن تاهامی عوامهل و متغیرهها، اب بهافتی و گفتاهانی  

های نحوی و معنایی گروه اسای مفعولی، هاچنهان ماهیهت اختیهاری بهودن  گرفته تا ویژگی 
بهرامهی و    کند و با انتخاب گوینده/نویسنده رابطۀ تنگهاتنگی دارد. پهژوهر خود را حفظ می 

پذیر بودن مرج  اب سوی شهنونده را  ( نیز مؤید هاین امر است که تشخی  1392هاکاران ) 
بسهتیِ  علاوه، یهایرهای پی کنهد. بهه سابیِ مفعهول معرفهی می عنوان تنها عامل برای ناایه به 

بهرای مثهال    -شوند، تنها برای ارجاو بهه یه  مویهوو خهاف  فارسی که به فعل متصل می 
رود و علاوه بر کهاربرد ایهن عناصهر بهرای ارجهاو بهه فاعهل در  به کار نای   -مفعول صری   

ای بهدان نشهد، شهاهد  جا اشهاره که در این   خوشر آمد«یا »   دردم گرفت«هایی نظیر » ساخت 
ههای دسهتوری هسهتی  کهه  ای و سهایر نقر ایافه استفاده اب آنها برای ارجاو به متا  حر  

آغابی برای آبمودن فرییۀ دوم ایهن پهژوهر بهود. فریهیۀ  هایی اب آن ارائه شد. و این  مثال 
دوم بر اسا  قائل شدن به تفاوت در دو سابوکار مطابقه و ارجاوِ متقابل شهکل گرفهت. در  
این مورد با پیروی اب رابطۀ نحویِ مطابقه به تعبیری که چامسکی اب آن دارد و با سهنجر آن  

رجهاو متقابهل بهرخلا  رابطهۀ مطابقهه کهه  های فارسی، نشان دادی  سهابوکار ا بر روی داده 
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( است، تحت نظارت عهواملی  2000ای نحوی و تاب  شر  نفوذناپذیری فاب )چامسکی، رابطه 
خارج اب حوبۀ نحو قرار دارد و باید در بافت گفتاانی و انتخاب گوینده و عوامل دخیهل در  

 ان گشت. دنبال چگونگی استفاده اب این سابوکار توسط گویشور فارسی بب آن به 
اب جاله مباحثی که در این پژوهر مورد بررسی قرار نگرفت، حرور یها عهدم حرهور  

بسهتی درون  بها یهایرهای پی  - 1صورت یایر آباد یا عبارت ارجاعی به   –ناایه  ه    مرج  
که وقوو کدامی  اب این دو در فارسهی بیشهتر اسهت یها شهرایط و  بند کاینه بود. بررسی این 

توانهد مویهوعی بهرای  ناایهه، می حرور یا عهدم حرهور مرجه  ه  های وارد بر  محدویت 
 های آتی باشد. پژوهر 
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